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 Martyrs  جانبازان

 
  سيـدخـيـلیفـاروق  

 ٢٠٢٢ون ــ ج١۵
 

  "جـان لـيـمـع "زنده ياد از مبارز انقلابی جوانمرگ يـادی
و مبارزان جاويد راه انقلابی و آزادی، اينک يادنامه  سلسلۀ معرفی ھمرزمان به

ھمبازی دوران کودکی، ھمصنفی مکتѧب  و سرگذشت دردناک، اما غرور آفرين

محتѧرم علاقѧه منѧد بѧه موضѧوع،  و يار مبارزم را به رفقای انقلابی و خواننѧدگان

   .معرفی می کنم
موضوع سخن امروز، ياد از يار نھايت مھربان و ھمرزم گرامی ام  !آری

" عليم جان "درخشان و مقاومت تا پای جان زنده ياد ھمراه با کارنامه ھای

بود که با باورمندی به فردای تابناک پيروزی  او مبارز نوجوانی. است

 با مبارزه پای گذاشته و اندک اندک زحمتکشان و عدالت بر ستم، تازه در راه

تحقق آزادی . امانش نداد مبانی و مفاھيم دانش انقلابی آشنا می شد که مرگ

استثمار و ستم؛ آرمان و دورنمای روشنی بود که در برابر  ملی، دموکراسی مردمی، عدالت و ترقی اجتماعی و نابودی

 ندۀ تابناک زندگی فردا دردر آن ايام اين جوان شيفتۀ آزادی، ترقی و عدالت از آي  .چشمان نافذش ترسيم شده بود

جوان باور داشت و به  اين مبارز انقلابی. افغانستان آزاد، مث ھزاران جوان ديگر کشور، درکی رمانتيک داشت

سالگی زير شکنجه ھای  ١٧ راه رفت و در سن او از ھمين. دوستانش می گفت که جز مبارزه راه ديگری وجود ندارد

قربانی اعلام شدۀ  ۵٠٠٠ آخرين دم ايستادگی کرده و در ھمين راه در زمرۀتا " اگسا "جانگداز دستگاه شکنجه و مرگ

مرگ شرافتمندانه را پذيرا شد، اما دھان " اگسا "و دستگاه آدمربائی، شکنجه و کشتار" خلقی ــ پرچمی" جلادان جنايت

  .را بر زبان نياورد نکشود و اسمی از رفقايش

پدر گرامی يادش کارگر شريف و زحمتکشی . السراج بود  فابريکۀ سمنت جبلکارگر" عبدالااحمد"فرزند " عليم جان"

کلبۀ . ميزبانی و نگھداری از مجيد و يارانش را برای سال ھا در کارنامه داشت بود آزاديخواه که افختار دوستی،

وانی ھا و ويرانی و اخ فقيرانۀ او از آن قديم ھا در دوران سلطنت به بعد تا زمان يورش اشغالگران روسی و روستائی

معيادگاه روشنفکران انقلابی افغانستان چون و " مجيد "شمسی، پناھگاه مطمئن زنده ياد١٣۵٩ تصرف آن در زمستان

، پردل، ميرويس، رضا، شفيع، لاله کو )ش١٣۵٧ بار در بھار سال يک(مجيد، شريف، عثمان، مضطرب، قيوم رھبر 

آن کارگر شريف با . بود، "مجيد "يار ديرين و وفادار" ملنگ عمار "زنده يادزاده اش  به اضافۀ رفقای بومی برادر... و
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ھم برای سال ھا از مھمانان عزيزش پذيرائی گرم  ھمان معاش کارگری ھم مخارج زن و اولادش را تأمين می کرد و

  .می کرد

در عصر يک روز در اوائل " جمعيت اسلامی "و يارانش بود که جلادان اخوانی باند" مجيد "دوستی با به جرم ھمين

زمانی که به وسيلۀ يک عراده بايسکل کھنه از فابريکه به  کارگر را در مسير راه" عبدالاحمد"ش ١٣۵٩ زمستان سال

  . کردندسوی خانه روان بود ، تيرباران

ستائی سيدخيل ولايت پروان در يک خانوادۀ رو ًفعلا ولسوالی" ماموخيل "ه ش در قريۀ ١٣۴١در سال " عليم جان"

شمسی در حالی در دامان خانواده تولد شد که دو سال قبل از تولد ١٣۴١ سال عليم جان در. کارگری چشم به جھان کشود

آن طفل قبل از . نيز گرفتند  تابعيت گذاشته و برايش تذکرۀ" عليم جان "شاھد تولد پسری بودند که اسم او را وی والدينش

گذاشته و تذکرۀ پسر فوت شدۀ خود "  جانعليم "م دو سال بعد تولد شد، اسم او راوقتی پسر دو. پسر بعدی فوت کرد تولد

 ١٧ ساله، ولی سن واقعی وی ١٩ از روی تاريخ تولد مندرج در تذکره،" عليم جان "لذا در زمان مرگ. را به وی دادند

   .ساله بود

ابتدايه و  به حسب سن تذکره دورۀ ١٣۴٧ دوران طفوليت را در آغوش خانوادۀ کارگری گذراند و در سال عليم جان

 بعد در نقش دستيار و پيک پسر عمش عليم جان از ھمان حدود ده سالگی به. متوسط را در مکتب سيدخيل آغاز کرد

داشت، و گاھی مخفی بود و زمانی علنی، قرار داشته و در عين حال به  که زندگی پر از فراز و نشيبی" ملنگ عمار"

انقلابيش، مھمان نوازی می  که بار بار به خانۀ شان آمده و مخفيانه می زيست و ياران" مجيد"ه از  خانوادعنوان دستيار

   .دانش پخته و آبديده می شد کرد، تربيت می يافت، رشد می کرد و از لحاظ سن، شخصيت و

يضی در خانۀ ما می مدت شش ماه به دليل مر" مجيد آغا "نقل می کند که در ھمان ايام کودکی که" عليم جان"خواھر 

مجيد " دارد؟ آغا صاحب بادنجان رومی چه فايده" :پرسيد" مجيد "از زنده ياد"  جانعليم "زيست، حين خوردن طعام

با آن پاسخ، علاوه . "ی کندفايده اش، کندوی آرد را تمام م بادنجان رومی در پھلوی ديگر "به رسم شوخی گفت که" آغا

 اشاره ه اشتھا آوری بادنجان رومی، آن بزرگوار به واقعيت زندگی فقيرانۀ زحمتکشانبا توجه ب از جنبۀ شوخی مسأله،

  .داشت

، در رژيم داوودی برای مدتی "خلقی ــ پرچمی" ثور مزدوران و وطن فروشان ٧ که قبل از کودتای" ملنگ عمار"

رژيم . ی مخفی روی آوردآمدن مزدوران رياست جوی استعمارگر شوروی، به زندگ زندگی علنی داشت، با روی کار

ھر مخالف و فرد  ثور مست از بادۀ پيروزی، با ايجاد فضای مختنق و سياست بگير و ببند در کشور، به جبين ٧کودتای 

از مخالفان زندانی از طيف ھای چپ انقلابی، راست و مير و  را کوبيده و زندان ھا را پر" ضد انقلاب "دگرانديش تاپۀ

   .ملا و ملک ساخت

. شدند" خلقی ــ پرچمی "و سائر رفقاء، نزديکان شان شکار جلادان و جواسيس" ملنگ عمار "شدن رفيق  مخفیپس از

به اسم " خلقی "در منطقۀ سيدخيل به سرکردگی يکی از خون آشامان به ھمين دليل، از اين که آن جلادان حزبی و دولتی

رسيد، در سلسلۀ بگير و ببند  به سزای عملش" ساما "ش توسط رزمندگان١٣۵٨ًکه بعدا در زمستان سال " ھاشم توده"

به تاريخ . عليم جان نيز برآمدند "متنفذان منطقه، در پی دستگيری بی پرسان و بی موجب تعداد زيادی از روشنفکران و

به ساعت سوم درسی در داخل صنف دوازدھم مکتب ليسۀ سيدخيل " عليم جان "ش در حالی که١٣۵٨ پنجم ثور سال

را ادارۀ مکتب خواسته "  جانعليم "فراگيری درس بود و معلم در جريان تشريح درس، دو نفر صدا کردند که مصروف

جبل السراج  در ولسوالی" اگسا "جواسيس "سيدخيل قبلا تيلفونی با ادارۀ حزبی و مدير ليسۀ" خلقی" "ھاشم توده. است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

بدين ترتيب در ھمان روز، . لادان اطمينان داده بودجدر داخل صنف به آن  " عليم جان "تماس گرفته و از موجوديت

   .نداشته و ناپيدا گرديد جوان را از داخل صنف ربوده و با خود بردند که تا امروز برگشتی" عليم جان" "خلقی "جلادان

 شدگان و قربانيان نفری کشتگان را که خود بخش کوچکی از ناپديد ۵٠٠٠ سال ھای پسين دولت ھالند ليست در اين

 ٧ ی آن رژيم جلادان"اگسا "سازمان شکنجه و آدمکشیو " حزب دموکراتيک خلق افغانستان "جنايت سيستماتيک

  . استبودن، نيز درج آن" مائوئيست "اسم عليم جان به اتھام واھی. ھمگانی ساخت ثوری است، را افشاء و

به مثابۀ يک خط و " مائوئيسم " می دانند کهحد اقل آشنائی با مکاتب فکری و سياسی و مبانی ھر يکی دارند، کسانی که

ديدگاه ھا و روش ھای سياسی و برنامۀ اجتماعی است که درک  جريان ايدئولوژيک ــ سياسی شامل مبانی فلسفی،

 آن طوری که خوانندگان زيادی. است دور و مشکل  آشنا شده، خيلی"  الفبای مبارزه" با وھضم آن از جوانی که تازه

 عادی کشور ما، به جرم ناکردۀ ری را مشاھده کرده اند، تعداد زيادی از جوانان و افراد مبتدی و حتینف ۵٠٠٠فھرست 

اين فقط در روشنی سياست . ثوری شکار و سر به نيست شدند ٧بودن، توسط جلادان " مائوئيست"و " ضد انقلاب"

در قبال نيرو   د دموکراتيک و ضد ملیھا از روز اول تا روز سقوط رژيم ض "خلقی ــ پرچمی" که فاشيستی ای بود

 آری، اين. چپ و راست و خلق آزاديخواه و مغرور افغانستان در پيش گرفته بودند "ھای سياسی دگرانديش اعم از

پر کردن زندان ھا، شکنجه و محاکمۀ صحرائی ربوده شدگان، ناپديد  فرد اين وطن،  سياست شکار دسته جمعی ھزاران

تحميل  ار و برپا داشتن گور ھای دسته جمعی، ويرانی وطن با بمب ھای اشغالگران روسی وھز ساختن حدود يک صد

   .جز اين، توضيح و توجيه ديگری ندارد... مھاجرت اجباری و

از دوران طفوليت با ھم شناخت  .ھم در و ديوار بوديم. از دوران کودکی و دورۀ مکتب شناخت داشتم" عليم جان"با 

 با تمام در صنف درسی و در محيط مکتب . کراکتر عالی داشت. صفت و مھربان بود لق، شوخ خوش خ  بچه .داشتيم

می آمد و در رفع مشکل فنی بايسکل  با بايسکل به مکتب. علاقۀ وافر داشتشاگردان  خوش برخورد بود و به ورزش  

بايسکل ھمراه ھمراه خود  ا باخود يک نفر را و بعضی وقت ھا دو نفر ديگر ر  ھميشه به شمول. مھارت خوبی داشت

" ملنگ عمار "زيرا در عين دستيار. را دوست داشت" عليم جان "بی نھايت" ملنگ عمار "زنده ياد. انتقال می داد

عليم "، "ملنگ عمار "در غيابت رفيق. بودن، از شجاعت و رابطۀ نيک اجتماعی در محل با مردم نيز برخوردار بود

دوستان و ھمرزمان ملنگ را اگر با اسم اصلی   خانۀ پدری خود پذيرائی نموده و اکثردر   جوان از رفقای وی" جان

   .ولی با مشخصاتی می شناخت و در خدمت آنھا بود نه،

 شمسی حدود دو ماه قبل از تحقق يافتن يکی از چندين آرزوی اين جوان١٣۵٨ دستگيری به تاريخ پنجم ثوردر زمان 

سال سن داشت،  ١٧ با وجودی که")  مجيد "به رھبری زنده ياد) ساما( مردم افغانستان ايجاد سازمان آزاديبخش(نامراد 

وطنفروش و  مگر اين جلادان. دروس مکتب، تازه در دنيای سياست و رفاقت سياسی پا گذاشته بود ضمن پيشبرد

 نفری قربانيان جنايت ۵٠٠٠ زندان نموده و ناپديد ساختند تا اين که نامش در ليست او را روانۀ  مزدور بی رحمانه

و کسب اطلاع از رفت و آمد مخفيانۀ افراد به خانۀ " ملنگ عمار "به اميد دستيابی به" خلقی"جلادان .. ظاھر شد" اگسا"

 گفت که از رفت و آمد کسی" خلقی "مگر اين جوان بچۀ جسور به جلادان. کردند  شکنجه را وحشيانه" عليم جان "او،

در  ھر کسی که".  يادگاری عليم جان ":در ديوار زندان پروان با خون خود نوشته بود. مشناخت ندار" ملنگ"نزد 

  .را خوانده است" عليم جان "زندان شھر چھاريکار مرکز ولايت پروان زندانی بوده، به طور حتم آن نوشتۀ يادگاری

با   سوسيال امپرياليست ورویو ارباب استعمارگر نوين و اشغالگر شان ش" خلقی ــ پرچمی "جنايتکارنجلادان و 

آواره  ما و برپائی گور ھای دسته جمعی از جوانان به پا خاستۀ کشور ما و ويرانی کشور ما و کشتار ميليونی خلق

اين جلادان و . جدی است ساختن ميليون ھا ھموطن ما، جنايت نابخشودنی ای را مرتکب شدند که قابل بازپرسی
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و اربابان اشغالگر امريکائی ــ ناتوئی شان با   اخوانی جھادی ــ طالبی و غيرجھادیجنايتکاران فوق مثل جنايتکاران

. کردن ھزاران جوان و نوجوان کشور ما، قلب مادران زيادی را داغدار ساختند ربودن، ناپديد ساختن و سر به نيست

درد و غم ناشی از فراق پسر   ،نيز که پسر خود را بسيار دوست داشت، با از دست دادن وی" عليم جان" داغدار مادر

شوھر کارگرش زنده و به رگبار بسته شدن " ملنگ عمار "متعاقب آن و مزيد بر آن، جاودانه شدن بر وی غلبه کرده و

سوخت و زندگی را به اميد ديدار پسر گمشده اش وداع  ، منقلب شده و سال ھای چندی در سوگ آنان"عبدالاحمد "ياد

  .رت نگرفتگفت؛ ديداری که ھرگز صو

  ، که "خلقی ــ پرچمی "جنايت و سائر قربانيان" عليم جان "ياد

  ! بادعليمانه عليه اين جلادان شوريدند، گرامی

  !، جھادی و طالبی"خلقی ــ پرچمی "مرگ و نفرين تاريخ بر جلادان و مزدوران

  ! استعمار ــ ارتجاع در کشورزنده باد ياد و آرمان کليه قربانيان جنايت

 


